سه شنبه ۰۶ آذر ۱۳۸۶
در پی ارتحال ملکوتی و جانگداز شیخ الفقهاءوالمجتهدین حضرت آیت الله العظمی اراکی

  در تاریخ چهارشنبه 26 جمادی الثانی 1415ه.ق و مطابق با نهم آذرماه 1373 جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم با صدور اطلاعیّه ای هفت تن از علما را به عنوان مرجع تقلید به مردم معرفی نمودند از جمله آیت الله خامنه ای را و تقلید از هرکدام ایشان راجایز شمردند یعنی مقام علمی و تقوائی این هفت نفررامساوی دانستند .

متن اطلاعیّه به این شرح است :

بسم الله الرّحمن الرّحیم
موضوع مرجعیّت از اعظم مسائلی است که نمی تواند از مصالح مسلمین و استقلال و عظمت آنان جدا و منفک باشد و یا بدون توجّه به دسیسه ها و توطئه های کفر و استکبار برضدّاسلام مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد .

لذا جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیّۀ قم در جلسات متعدد، این موضوع را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد تا اینکه در جلسۀ مورخ جمعه 11 / 9 / 73 به این نتیجه رسید که حضرات آیات آقایانی که ذیلاً نامشان یاد می شود ، واجد شرایط مرجعیّت می باشند و تقلید از هرکدام آنان جایز است . والله العالم.

1- حضرت آیت الله حاج شیخ محمدفاضل لنکرانی 

2- حضرت آیت الله حاج شیخ محمدتقی بهجت
3- حضرت آیت الله سید علی خامنه ای( مقام معظم رهبری )

4- حضرت آیت الله حاج شیخ حسین وحیدخراسانی 

5- حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزی
6- حضرت آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی 

7- حضرت آیت الله حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی
- دامت برکاتهم -

                                                          جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
                                                                       11 / 9 / 73

این اطلاعیّه و اعلام نظر جامعۀ روحانیّت مبارز تهران در این خصوص ، در محافل داخلی و خارجی با واکنش فراوانی روبرو شد وفضلا و طلاب حوزه های علمیّه بخصوص حوزۀ علمیّۀ قم رابه ابراز نظر و عقیدهواداشت که به متن یک اطلاعیه در این زمینه اشاره می نمایم :

بسمه تعالی
انّـا لله و انّـا الیه راجعون
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بعد از ارتحال آیت الله العظمی اراکی(قدّس سرّه
 شکستی در سفینۀ بی ناخدای حوزۀ علمیۀ قم و مرجعیّت شیعه و روحانیّت (خصوصاً در ایران ) ایجاد شد که حقیقتاً جبران ناشدنی است و هیچ چیز آن را ترمیم نمی کند .

اعلام نظر جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم مبنی بر تساوی علمی وتقوائی حضرات آیات سید موسی شبیری زنجانی ، وحید خراسانی ، و شیخ جواد تبریزی با آقای خامنه ای ، دروغی واضح و باطلی آشکار است که بخاطر ترس از هیاهوی عده ای غوغاگر که تعدادشان کمتر از 200 نفر بود و در ورودی جامعۀ مدرسین اقدام به جوسازی کرده بودند ، به مردم مظلوم شیعه تحمیل شد و این ثلمه ای بود بر اسلام که ( لا یسدّها شیء ) .

اظهار نظر روحانیّت مبارز تهران ودررأس قرار دادن آقای خامنه ای که مفید اولویت ایشان بر علّامه ای چون آیت الله حاج شیخ جواد تبریزی است ( واین نه درمورد ایشان بلکه در موردآقای فاضل لنکرانی هم صادق نیست) سقوط روحانیّت و ذلّت و خواری ایشان را می رساند که چنین دروغ بیّنی را درجامعه منتشر می کند .

اگر جامعۀ روحانیّت مبارز تهران در پی مجتهد اعلم و اتقی می گشت حتّی آیت الله مهدوی کنی (دبیر این جامعه ) برتر از آقای خامنه ای بود .
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و اما آقایان منفردی که به آقای خامنه ای ارجاع داده اند مثل آقای بنی فضل و .... آیا به خاطر خدا و حق چنین ارجاع می دهند یا به خاطر ترس و طمع ، طمع در حطام دنیا و جاه و مقام دنیوی و ترس از هجوم گروههای فشار وبه اصطلاح آقایان بی آبرویی و آبروریزی . آیا این اظهارات مثل آظهارات آقای سیّد جعفر کریمی است که قبلاً در مورد فرددیگری از علماء گفته بود ( والله ایشان اعلم است و من فردای قیامت و درپلصراط جوابگو خواهم بود و هیچ جهت سیاسی هم ندارد بلکه از جنبۀ فقهی می گویم که ایشان اعلم است) وحال با وجود همان فرد درجامعۀ علمی شیعه ، حکم به اولویّت تقلید از آقای خامنه ای می کند . اگر آقای خامنه ای در موقعیّت رهبری نبود ، بینهم و بین الله چنین اظهاراتی می کردند و باز ایشان را اصلح و اولی برای تقلید می شمردند.

کیست که جوّ فشار (سقیفه ) گونۀ امروز را درک نکند و نداند که اصحاب علم رسول خدا ( ص) وادار به پذیرش و امضاء مرجعیّت کسی شده اند که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی تنها کمی از عمر خویش را در تحصیل دروس خارج گذرانده و گرچه بنا برشهادت برخی از علماء به درجۀ اجتهاد رسیده است ( البته اگر این اظهار نظرها سیاسی نبوده باشد ) و لیکن در 16 سال اخیر تمام وقت خودرا در کارهای سنگین ووقت گیر اجرائی و مدیریّت نظام صرف کرده است ودرطی این مدت قطعاً فرصت مراجعه و استنباط احکام را نداشته است .

مرجعیّت مثل کنکور دانشگاهها نیست که به رزمندگان عزیزی که فرصت درس خواندن نداشته اند حقّ بیشتری برای قبولی داده شود و جای دلسوزیها و مراعاتهای صرفاً سیاسی هم نیست . اینجا سخن از تکالیف شرعی فوری و فوتی مردم است . اینجا محلّ ارزش علم و تقوای موجود وبالفعل است .

( مرجعیّت ) فردی می خواهد که اجتهاد او در مسائل مبتلابه جامعه ، بالفعل باشد نه بالقوّه و مقلبد را در انتظار به نتیجه رسیدن اجتهاد مطلق معطل نکند ، ولی نتیجۀ اظهار نظر آقایان مصداق بیان رسول گرامی اسلام ( ص ) است که فرمود : ( من امّ قوماً و فیهم من هو اعلم منه و افقه ، لم یزل امرهم الی سفال الی یوم القیامة ) ــ وسائل الشّیعه 5 / 415 به نقل از عقاب الاعمال صدوق ــ کسی که بر قومی پیشوا شود درحالی که از او برتری وجود دارد ، باعث انحطاط و سقوط همیشگی ایشان تا روز قیامت می شود . و در روایتی دیگر می فرماید : (.... چنین پیشوائی به خدا و رسول و مسلمین خیانت کرده است) ــ الحیاة 2 / 315 .ــ
این اعلام نظر نه به نفع آقای خامنه ای است و نه به صلاح جامعۀ شیعه . واینجاست که ثُلمه ای براسلام وارد شده است که (لایسدّها شیء ) با هیچ چیزی جبران نمی شود . این تتصمیم اعتبار حوزۀ علمیّۀ قم را که با رنجهای طاقت فرسای علمای سلف همچون مرحوم آیت الله العظمی حائری( ره ) و آیات عظام حجّت ، خوانساری ، صدر ، بروجردی ، گلپایگانی ، مرعشی ، اراکی و امام خمینی ( رحمة الله علیهم اجمعین ) به دست آمده به یکباره منهدم کرد و سفینۀ روحانیّت ایران را شکستی بی سابقه داد و این هم ثلمه ای شد بر اسلام که لا یسدّها شیء. این تصمیم سیاه و باطل جای استرجاع دارد ( فانّا لله و انّا الیه راجعون ).

عده ای جاهل تحت عنوان عدم جدائی دین از سیاست ، دین را تابعی از سیاست قرار داده اند و حال آنکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ( ره ) از این قضیه استفاده ای عکس آنچه امروز می بینیم می فرمود . ایشان سیاست را تابع دیانت می دانست و نه اینکه دین را ملعبۀ دست سیاست بازان .

سکوت آقایان در مقابل تشکیل معاونت (مرجعِت و حوزه ) در وزارت اطلاعات و سخنان مسئول آن که (ما نخواهیم گذاشت مرجعیّت به دست نااهلان بیفتد بلکه باید به دست اهلش سپرده شود ) امروز مرجعیّت را از دید ایشان ) سیاست ( به دست اهلش ( آقای خامنه ای )سپرده است ، یعنی دین را تابع سیاست کرده است . آن روز که نظامی ها در مدرسۀ دارالشّفاء و فیضیّه به مراجع تقلید اهانت کردند و در انتخاب مرجع دخالت کردند وبا سکوت حوزه روبرو شدند و از روزهائی که مرجعیّت شیعه بارها مورد هتک قرار گرفت و دم زده نشد ، این آش دهان سوز درحال پخته شدن بود ویقیناً وقتی قوام می گیرد که صحنه مرجعیّت از شریک و یا شرکاء آقای خامنه ای تخلی گردد ـ انّ موعدهم الصّبح الیس الصّبح بقریب ـ 

این تصمیم غیر خدائی حوزه اسلام را ذلیل کرد .( کاری که ازشاه و آمریکا به تنهائی ساخته نبود ) علمای اسلام را بی اعتبار وبی حیثیّت کرد وننگی همیشگی برای روحانیّت ایران تدارک دید .

خدایا ، این سر افکندگی و خواری را برای حوزۀ اسلام مپسند و با ظهور حجّة بن الحسن( عج ) آزادی و عزّت را به جامعۀ شیعه برگردان . 

بارالها ، ما را به عمل ناپسند عده ای گول خورده و غفلت زده عذاب مکن .

معبودا ، حجاب غفلت وجهل را لزهمۀ ما برگیر و دلهامان را به نور علم و حقیقت منوّر گردان باشد که درپناه هدایت تو اندکی از خسارات وارده برجامعۀ مظلوم شیعه را جبران کنیم .

خدایا ، جز تو پناهی نیست ، ای پناه بی پناهان و ای مقـلّب القلوب ، قلب حکّام ودولتمردان را نسبت به حق خاضع و قلم و زبان عالمان را نسبت به بیان حق ناطق گردان تا این ثُلمۀ جانسوز و این رخنۀ عمیق نشسته بر پیکر مذهب حقّه را ترمیم کرده و زلال حق را بر جان عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت (علیهم السّلام ) جاری گرداند.

اللهمّ انّا نرغب الیک فی دولةٍ کریمةٍ تعزّ بهاالاسلام واهله وتذلّ بها النّفاق واهله .

انّک قریبٌ مجیب .             والسّلام علی من اتـّبع الهدی ــ 15 / 9 / 1373 

مطلب مرتبط  :

اعلام مرجعيت آيت الله خامنه ای از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
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